
 

 

 در فغانستان  سوسیالیسم کارگری در مورد وضعیت کارگران ؛ میز مدوربه مناسبت روز جهانی کارگر

 

کارگر مانند تجلیل از هشت مارچ  ۀگی جهانی طبقهتبزرگداشت از روز همبسگردد چنان که مشاهده می :سوسیالیسم کارگری

 را در چه می بنید؟ عامل آنیا دلیل و . است رنگِ دموکراتیک به خود گرفتهبیشتر از خصلت طبقاتی خود خالی شده و 

 

  برای توضیح این حقیقت لازم است به چند مورد در گام نخست اشاره کرد.  کبیر کهکشان:

 

غیر طبقاتی چیزی بنام  چین ماهیت غیر کمونیستی و سقوط کمپ های دروغین سوسیالیستی در شوروی واول: اینکه فروپاشی و 

بنا  ،آشکار ساخت . سقوط آن سیستم که بر اساس انحرافات گسترده و دوام ناکامی انقلاب اکتبر در این بلوک را  "سوسیالیسم"

ند، سبب گردید تا آن صورت بندی ظاهری تجلیل از سنت های بنام کمپ های کمونیستی معرفی شده بوده غلط شده بود ولی ب

بخاطر خالی ساخته شدن کامل آن از خصلت طبقاتی، مستقیما به دست بورژوازی افتد. این یک واقعیتی است که همین  کمونیستی،

ل این روز تهی ساختن کامومی را نشان داده. بدین اساس تجلیل کانون های بورژوازی از اول ماه  نآحدود دونیم دهه به وضاحت 

توان در دروغ پراگنی بورژوازی مبنی بر زیست باهمی کارگر و سرمایه دار در پهلوی همدیگر،  ن را میجهانی از خصلت طبقاتی آ

وحشیانۀ کارگران بحیث طبیعت ذاتی و عادی مناسبات تولید  انکار از موجودیت فاصلۀ وحشتناک طبقاتی در جامعه، معرفی استثمار

  جنگ طبقاتی در جامعه، مشاهده نمود.  خره نیی ومردود شمردن مبارزه وو بلا

 شود در همسانی معین با توضیح بالا بصورت تلویحی ارتباط اش به نظر وگرد وقتی مطالعه میدر افغانستان این تجربه و عقبدوم: 

یاه مجاهدین وطالب، انکار ناپذیر است. چپ پراتیک هردو نحلۀ چپ افغانی در پوزیسیون و اپوزیسیون سیاسی و بعدا هیولای س

به ملی  هعمل برعکس به آن پیمان سنتی قبلی علی الرغم ادعا های به ظاهر خوب برای کارگر و وعدۀ رفع استثمار از این طبقه، در

مل از ادعا شستن کا گرایی، مذهب پناهی، انحراف از اصول، تشکیل جبهه های ارتجاعی با دشمنان طبقۀ کارگر و بلاخره دست

این مدعیان دروغین نمایندگی یش شتافتند که از یک جانب منجر به انحلال خود چنان در این زمینه به پ پرداختند و ، های اولیۀ شان

ناسیونالیستی که دنبال می کردند، -این نیروها دیگر نیاز به محمل برای تحقق آرمان ها و سیاست های بورژواو  از کارگر گردید

واقعیت این است که سوسیالیست و چپ پیشکش شان، این نیرو به  شد از طریق دیگر نیز محقق ساخت؛چون آن را مینداشتند، 

جانب دیگر حاصل آن فروپاشی به عروج عملی بورژوازی و از و معنی دقیق بورژوائی کلمه حتی دموکرات پیگیری هم نبود؛ 

سیاسی توسط طبقۀ کارگر و برای طبقۀ کارگر نیز و فعالیت محدود حرکت  هزمینآن  یاسی در قدرت انجامید که در نتیجۀاسلام س

برچیده شد. این تجربۀ بسیار تلخ و زیان بار با تمام تاثیرات عمیق اش جنبش مبارزه و برابری خواهی کارگری کاملا در افغانستان 

   ا توقف داد. ر نآکمال مسیر و حرکت ممکن و متعارف  وسوسیالیستی را به انزوا کشید و تمام 

که فلسیۀ وجودی این حاکمیت ها را بسط  نجاییاین هژده سال نیز از آهای برآمده از پروژه های امریکایی طی  سوم: در حکومت

و اصل پایه یی مناسبات اقتصادی در دفاع آشکار از منافع و امتیاز های  میدهد سرمایه و تقویت این سیستم تشکیل میداد و

پرداختن به طبقۀ کارگر و وضعیت عمومی  ءًداری و تجار تعریف شده بناهن سیستم های اقتصادی تولیدی سرمایمالکا ثروتمندان و

ناامنی های اجتماعی معرفی  و تحت تاثیر وسایۀ جنگ و ، در حاشیه و قصدا همیشه غائب، سرکوب شونده آنها بصورت آگاهانه

 میگردد.

 ها عرصه ۀ، به افلاس بردن افغانستان در همه خطای نابخشودنی چپ سنتی در گذشتهتوان نتیجه گرفت ک با این اشارات کوتاه می

پیمان کاران  صف عظیمی از چپاولگران و اقتصاد جنگی، توسط مجاهد و طالب و حالا حاکمیت ارتجاعی فعلی، تولیدمافیایی،



 

 

لت خصاز عواملی هستند که در تهی ساختن  ،رزمینی در افغانستان هستندس خارجی که مشغول غارت منابع زیر زمینی  داخلی و

رود  و عامل اصلی بشمار می قدرتمند سوسیالیستی بخش دیگر نبود چپ متمدن و تأثیرگزار بود است. ،طبقاتی تجلیل اول ماه می

 کند تا این فقدان را مرفوع نماید. که سازمان سوسیالیستهای کارگری به جد تلاش می

نظر تان و  کنید ؟وضعیت کار کودک در افغانستان را چگونه ارزیابی میدر بحبوحۀ روز جهانی کارگر  :سوسیالیسم کارگری

راجع به موقعیت خاص کارگر زنان افغانستان که بار ستم جنسیتی و طبقاتی هر دو را به دوش می کشند و هر روز مورد استثمار 

  چیست؟ گیرندمضاعف قرار می

، صلح با طالبان و بازگشت دوبارۀ هیولای طالبی در قدرتین شرایط حساس که زیر هیاهوی ا ه درممنون از شما ک زرقا فروغ:

 کارگر که همیشه از دید پنهان مانده اند پرداخته اید. به حاشیه ترین قشر طبقۀ

اطیال در افغانستان و دکان و بگذارید در ابتدا اشاره ای داشته باشم به وضعیت عمومی کو در جواب سوال شما بدو بخش میپردازم.

در افغانستان مانند سایر کشور های جنگ زده و بحرانی اطیال و کودکان در وضعیت  در مورد کودکان کار خواهم پرداخت. بعدا

 اسیناکی بسر میبرند.

نان "شنوید: یگردان در جاده ها در افغانستان مو محنت نهیته در آن که از زبان میلیونها کودک سریک عالم رنج  جمله ساده ولی

 یآرزو ها و روند زندگ یدار هیحرص سرما ؛بلی ".کار ما نیاز دارند و...نداریم ، پدرم در جنگ یا انتحاری کشته شده، خانواده به 

به آموزش و تیریح  ی، دسترسیزندگ یبرا یبه خوراک و لباس، محل امن یدسترس ،ینورمال کودکانه که همانا یک زندگى انسان

  .استکودکان ربوده  نیرا از نه استشادى کودکا و

ه از کودکان مخصوصن نوع استیاد نیتر عیشند یا به شوهر داده میشوند. نهزاران کودک دختر با جبر یا مصلحت به فروش میرس

شده  لیرسم تبد کیه و امروز ب .گرددیاعمال م یدسته جمع ای یاست که به صورت فرد یزجنسو تجاو یبچه باز ،کودکان پسر

اف و به غنیمت گرفتن کودکان، زندانی بودن کودکان به منظور پورن و تجارت سکس، اختط فروش و قاچاق کودکان ؛است

کودکان دختر  .همراه با مادران شان که به جرم فرار از خشونت و قصاص شرعی از خانواده های شان توسط دولت زندانی شده اند

ی شان در اثر جنگ حتی از اند، کودکان بیجا شده از خانه هاو آموزش محروم در مناطق تحت کنترول طالبان از رفتن به مکتب 

علاوه بر تمام  داشتن سقف بالای سر شان محروم اند، کودکان که با خانواده های شان مجبور به مهاجرت میشوند در کشور میزبان

 دایقبول کنند. پ دیبا زیرا ن شودیکه با آنان م ینه انژادپرستا یرفتارها ،کنندیتحمل م گرید یابانیکودکان کار و خ ۀکه هم ییظلمها

به  یاز جنگ و ناامن که یمهاجرو بزرگتر است. کودکان  شتریب اریوارده بر آنها بس یبهایمشکل و آس اریآنها بس یکردن کار برا

 قتسختتر و طا شانیرا برا یکه زندگ یو فرهنگ یاقتصاد ی، جنگدبه مراتب بدترهستن یجنگ ریپناه برده اند در گ دیگری کشور

  میسازد.فرساتر 

که داشتن  ی جنگ زده و بحران زده ای بنام افغانستانجغرافیا ک درکود ونهایلیپر از درد و رنج م یدردناک زندگ تیواقع اینست 

افغانستان  هیاست که  وزارت مال یهمه در حال نیااست و نان شب حق مسلم شان  ۀو بدون دغدغ یانسان ی ساده وزندگ کی

  .«کرده است نهیهزرا  یافغان ونیلیم 369صلح  یمشورت ۀجرگ دولت در برگزاری: »ارش میدهد کهگز

مشورتی صلح با طالبی که بیشتر از سه دهه است که در جنگ یا انتحار پدر یا مادر این کودکان را از آنها گرفته است، طالبی  جرگۀ

 ،یکاریب تجاوز جنسی، جنگ، فقر روز افزون، جز که مکاتب و مکان های بازی این کودکان را خاکستر ساخته است، طالبی که به

چیزی دیگری  .نمایدیاستیاده م یانتحار های اتیاز آنها در عمل فقر نتیجۀ جسمی و روحی و دری، امراض خانمان یو ب ادیاعت

 ارمغان ندارد.



 

 

؛ کودکان افغانستان در جنگ  تولدشده و ن کشور های دیگر دنیا متیاوت استوضعیت  کودکان در افغانستان ازهرلحاظی باکودکا 

 ٥/٦این کودکان از سن  کان حتی شانس دیدن والدین شان را هم ندارند.برخی ازکود .با یک عالم محرومیت زندگی میکنند

رد سال هر روز از بام تا شام در پی لقمه نانی وتغذیه کافی آغاز به کار میکنند، این کارگران خُ رغم نبود امکاناتالسالگی  علی

بدترین  دستمزد خیلی نازل و ساعات کار طولانی و . این کودکان باترین و کثیف ترین کار ها میدهند برای زنده ماندن تن به شاقه

 ۀش دفتر حقوق بشر در مورد کار شاقارزشرایط بدون کوچک ترین مصوونیت و با آزار و اذیت صاحبان کار، کار میکنند بنابر گ

کار مورد  انیجر در صد ٣٣و درند اطیال در هنگام کار با فشار و تهدید روبرو هستدر صد  ٤٠که  هداد نشان  ٢٠١٧کودکان سال 

 یدر حال نی. اشتوندیاز توان خود م بالا تر یدر صد آنان مجبور به کارها ٢٨از شتتتریو ب رندیگیقرار م نیو توه ریتحق ایلت و کوب 

 .بوده است یآزارها از نوع تماس بدن شتریواقع شده اند که ب زین یجنست تیدر صد آنان مورد آزار و اذ ١٦به  کیاست که نزد

 ی، کارگاه هاکوکنار و یا در تولید مواد مخدر در بی امن ترین شرایط جسمی و روحی کار میکنند  کودکان در مزارع نیااکثر 

 یکار ها ریموتر و سا یاز جمله شستشو یابانیخ ییزباله و کار ها یکار در معادن، جمع آور ،یدستیروش ،یزن خشت ،یباف نیقال

ودکان تا به اینجا خلاصه نمیشود بلکه در طی سالیان جنگ های نیابتی سرمایه داری در بد بختی این ک شاقه  مصروف کار اند.

یا معیوب  یا کشته شده اند و داعش و مله طالبجاز  یاسلام یگروه ها یحملات انتحار یقربان یابانیخ ادیکودکان زافغانستان 

این کودکان و خانواده های شان  یبضاعت یفقر و باز گروه های دهشت و وحشت افگن جهادی و طالبی و داعشی اند. گردیده 

استیاده  یانتحار اتیو از آنها در عمل گیری میکنندکان آنها سربازکوداز  ریفق یهاخانواده استیاده کرده و با پرداختن پول به 

 دهیصدمات پد نی. ااست یمعمول یمساجد هم امر یملا امام ها توسط  یاز کودکان در مدارس مذهب یاستیاده جنس سو. ندینایم

تر که هیچ مرجع مسوول و هیچ از همه بد .گرددیرا در کودکان سبب م یروحجسمی و  نیو صدمات سنگ ستین ییگذرا یا

 قانونی در قبال این همه کار شاقه و سیاه روزی های کودکان و کودکان کار در افغانستان موجود نیست.

 در افغانستان در مورد وضع زنان کار

خانواده ها دو . به ندرت شوندیاضافه مدر افغانستان است. هر روزه به جمع گرسنگان  شیگرسنگان روز به روز در حال افزا لیخ

دولت  ندستهمه دنبال مصالحه با طالبان اخیل از با سوادان بیکار و معتاد شهر ها را فرا گرفته و این در حالییست که دارند. وقت غذا 

رفاه خانواده های  . این دولت مرتجع و خایین هزینۀچک چک برای صلح با طالبان میکنند را هزینۀ پولوحدت ملی میلیونها 

صرف صلح با فاشیستان طالبی میکند، امریکا با خلیل زاد گاهی در قطر و گاهی در دوحه و پاکستان  کارگران گرسنه را دزدیده و

 های انتی ناتو در مسکو با طالبان نماز جماعت بر پا میکنند. روسیه، ایران و کشور .به نیرو سازی طالبان پا مییشارد 

ین آشیته بازار باز هم تحت ا در درین حال بیکاری از اعتیاد و اعتیاد از بی امنیتی و بی امنیتی از فقر در حال سبقت گرفتن است.

در جامعه ایکه مردانگی ارزش بشمار میرود و  فشار ترین لایه زنان و کودکان اند، زنان در همچو شرایط وادار به هر کاری میشوند.

دست درازی و توهین به  ،است آن با ده ها ابزار)مذهب، فرهنگ و.....( مرد سالاری باز تولید میشود و دولت هم از تقویه کنندگان

آنها تنها نان آور  چه بسا زنانیکه از حقوق شان آگاهی ندارند یا شوهرانشان معتاد اند یا فوت شده و زنان کار دشواری نیست،

ین جا وضعیت زنان کارگر در ا در خانواده اند حتی در مقابل خواهش خدمات جنسی آمر و صاحب کار هم باید تمکین کنند.

 و طبقاتی میخواهم توضیح دهم.جنگ زده  در جامعۀ مردسالار، افغانستان را با در نظر داشت موقعیت اجتماعی زنان

 نقش دولت!

یث تقویت دهنده ارزش های مردسالاری عمل میکند، دولت وحدت ملی با درنظرداشت دین و فرهنگ اسلامی دولت افغانستان بح

د بطور آگاهانه و ایدیولوژیک در مقابل نو از آنجائیکه حقوق زن در اسلام نصف مرد است و زنان بیشتر نقش مادر و همسر را دار



 

 

زنان مجبور اند که هم در خانه  برده وار  بی تیاوت است. اند، و بروخشونت هایی که  زنان در محیط کار یا خانواده بدان ر

 یبانیبا پشت .خدمتگذار تمام اعضای خانه باشد و هم در بیرون از خانه در کارخانه، اداره و مکتب با هزاران فشار وخشونت کار کنند

 تیحما شود یکه بر زنان م یستم هر از ،دهند یمردان انجام م یمزد برا که در آن زنان کار بدون دست کارخانگی زناناز دولت 

از  یاز شکل خاص یدار هیسرما ،خدمت میکند یدار هیسرما دیتول ۀویدر جهت گسترش ش دار هیسرمارول حامی دولت  که کند یم

 .شود یعرضه م یراحت کار به ۀریذخ یرویکار و وجود زنان به عنوان ن یروین دیکه در آن بازتول برد یخانواده سود م

 اقتصادی و اجتماعی از سالیان مدیدی با اندک تیاوت ها در قبال زنان به اجرا گذاشته میشود. در عرصۀ قوانین تبعیض آمیز اسلامی

مجاهد( با خاطرآرام در مورد حقوق زنان و طرز پوشش وغیره با  درست به همین رو گروه های سیاه اسلامی )طالب و داعش و

 دولت چانه زنی مینماید 

 نقش آمر یا صاحبکار!

ازنجاییکه  در افغانستان دولت موج خصوصی سازی راه انداخته و بیشترین سکتور های آموزشی و اداری بدست شرکت ها و افراد 

 یعموم تیموقع فیثروت و درآمد به نیع طبقات فرادست و تضع عیتوزآن همانا  نتیجۀ د کهنشخصی  کنترول و اداره میشو

ین میان زنان کارگر و فقیردم دست ترین نیروی ستم کش اند که حتی ا در .ور عام فرودستان جامعه بوده استط کار و به یروهاین

این دست درازی شنیع تنها به کارخانه و اداره  در بسا مواقع صاحبان کار خواهش خدمات جنسی راهم از کارگران توقع دارند.

گرفته به نقل از خالده پوپل زنان فوتبالر افغانستان در معرض خشونت محدود نمانده که حتی دامن دختران ورزش کار را هم 

ار های آز ی ازرداافسران زن که در اردو خدمت میکنند نیز مو فزیکی و جنسی از طرف سر پرست فییا افغانستان قرار گرفته اند.

 .ارش میکنندجنسی را از جانب افسران مافوق شان که اغلباً مردان هستند،گز

گرچه  .شان  دست باز دارند یکاریاستخدام و ب طیل دار صاحبان کار در پرادخت دست مزد و ایبار دار  یزنان کارگر در مورد 

و بنام حامی نموده امروز دولت وحدت ملی از موقعیت ایزوله شده اش یک ترکیب غیر متجانس زنان مرفه را دور خود جمع 

ولی زنان کارگر و تهی دست افغانستان هیچ   ؛داستیاده میکن خواسته های طالباندر برابر به شکل ابزاری حقوق زنان افغانستان 

  .مصالحه ندارندمجالس ین جرگه ها و ا سهمی در

و  دادیاز ب . این زنانمند اندازین یصلح واقع کیبه اند و   خستهاز جنگ چهل ساله  ههم از کارگر و فقیر در افغانستان بیشتر زنان

دیگر   روممح یکارگران و قشرها این یآزاد نیمردم و تأم یزندگ طی. بهبود شراسرمایه داری بیزار اند  یابتین یکشتار و جنگ ها

آگاه را  ی کارگری جنبش جابیا کارگر زنان یحق انسان یمقاومت و مبارزۀ برا طبقۀ کارگر است؛در گرو مبارزات پیگیر جامعه 

به صورت خسته گی  یو فرهنگ مردسالار یسنت ،یمذهب ییها تیبا تمام محدود وقیهیسرکوب و شکنجه ب رغمالیکه عل دینمایم

 طبقاتی ادامه دهند. ۀمبارزناپذیر به 

 

و اکثریت ِاستثمارشونده  تر شدن تمایز طبقاتی میانوضعیت اسیبار کارگران در افغانستان و عمیق وجودبا  :سوسیالیسم کارگری

 ۀکارگر در مبارز ۀطبق یک امر و ابزار ضروریبحیث  سازمانیابی و تحزب طبقاتی کارگرانهنوز چرا  ،اقلیت ثروتمندِ استثمارگر

  نگرفته است؟ پا ،آشکار علیه مظالم طبقاتی

نمایندگان طبقات  منافع میان سرمایه و کار، مبارزۀ زمانی که ما از موجودیت طبقات در یک جامعه صحبت مینماییم، تقابل یونس:

مذکور به اشکال گوناگون ناگزیر است. همواره یک کارگر برای افزایش دستمزد و کارفرما برای کاهش آن چانه زده و با توافق 



 

 

نیروی کارش امکان دیگری برای کسب امتیاز در  یرسند. از آنجایی که کارگر به جزروی مقدار دستمزد به یک راه حل فردی م

ا به نیروی کارش ر وش نیروی کارش، میتواند فرصت عرضۀبا پا فشاری برای به دست آوردن نرخ بالاتر برای فراختیار نداشته و 

ت میتواند رقیبش باشد، از دست بدهد، نا چار از پذیرش نرخی میگردد که کار فرما پیشنهاد داده کارگر دیگری که در آن موقعی

 است.

 ای م به گونهه یسیب پذیری قرار میدهد. تصور ظاهرت آیک موقعیدر را گر ، کارفقر و نیاز برای کسب لب نان ،در این حالت

رقم زده شده که کارگر رقیب کارگر تصور میشود و گمان میرود که سهم نان کارگر اول، توسط کارگر رقیب به یغما برده شده و 

 در این میان کارفرما به عنوان ناجی ظاهر میشود.

خلاف تصور رایج هیچگاه سبب اتحاد و شوریدگی  روشن شود، فقر زیاد و احتیاج بر اشاره کردم کهبه این سناریو به آن دلیل 

 کارگران نمیگردد. بر عکس آنها را آسبیب پذیر تر می سازد. با این مقدمه میتوان عوامل ذیل را بعنوان پاسخ به سوال شما بر شمرد: 

تحمیل نموده  جغرافیا ت که فقر بیکران را بر افراد فرودست در اینوده اسو ویرانی ب چهل سال جنگ، کشتار افغانستان عرصۀ -١

به یغما برده است. لشکر کشی ارف را دگی متعداری شرق و غرب حتی امکانات ابتدایی یک زنههای سرمایاست. لشکر کشی نیرو

د مردم میدادند، نه تهنا امکان هیچ گونه به خور "نخبگان سیاسی"الیستی غرب به سر کردگی ناتو، برخلاف آنچه که های امپرینیرو

بهبود اقتصادی را برای رنجبران مهیا ننمود که بیکاری، فقر و نکبت را در افغانستان تشدید نمود. علاوه بر آن اسلام سیاسی در 

اد های طبقاتی را پهلوی سنت های به شدت ارتجاعی حاکم قبیلوی که بر محور قوم و تبار استوار است، به نیع نیرو های حاکم، تض

دست را پارچه، پارچه نموده و به گیتو های قومی تقسیم نمود. این یکی از دلایل عدم ظر ها دور نگهداشته و طبقاتت فرواز ن

 کارگر است.مانیابی طبقۀ ساز

می آفریند، اما به داری، سیستم مسلط اقتصادی در افغانستان میباشد، و متناسب با رشدش کارگر هبا آنکه در حال حاضر سرمای -٢

داری و موجودیت تعداد اندک کارگران صنعتی که به دلیل تراکم بیشتر هدلیل عدم موجودیت کارخانه و رشد غیر متعارف سرمای

شان در محیط کار و استیاده از ماشین آلات از پوتنسیال بیشتر متشکل شدن و انسجام برخوردار هستند، امر تشکل و تحزب 

مادی زندگی یشتری مواجه میباشد. مزید بر آن بیسوادی تعداد زیاد کارگران، و فقر فرهنگی حاصل از شرایط کارگران با چالش ب

 تحزب کارگران را ساده تر نمی سازد.  کارگران هم پروسۀ

طبقاتی متشکل و تحزب کارگران میاهیم به هم تنیده ای هستند، به عاریت گرفتن نام سوسیالیسم  چون سوسیالیسم، مبارزۀ -٣

ند، نیز چالش بزرگی در امر توسط احزاب جنایتکار خلق و پرچم که در بهترین حالت نمایندگان چپ بورژوا ناسیونالیست بود

کشتار بی شماری که اعضا و رهبران احزاب خلق و پرچم  متشکل طبقاتی و تحزب کارگران ایجاد کرده است. جنایات و مبارزۀ

همچنان اپوزیسیون چپ حزب دموکراتیک خلق نحلۀ دیگری از چپ بورژوا ناسیونالیست نیز با روی کرد ، ندعامل شان بود

-هحاکم سرمایو در پهلوی آن تبلیغات بسیار وسیع نظام غیرطبقاتی و عموم خلقی اش در این چالش سهمی بزرگی ادأ نموده است؛ 

 در شوروی سابق و اروپای شرق گذشت به عنوان محصول سوسیالیسم،که کردن آنچه ی داری علیه سوسیالیسم، تلاش برای نشان

 غیر واقعی ای از سوسیالیسم، تحزب و مبارزه طبقاتی در اذهان احاد جامعه حک کرده است.  چهرۀ

لی الرغم پیشرفت های خوبی در عرصۀ تیوری و کسب ان میباشد، عفعالیت شان افغانست تشکلات کارگری موجود که عرصۀ -٤

شان، یعنی کارگران، موفق نبوده اند. در پهلوی آن فعالیت های آنها  دانش مبارزۀ طبقاتی، در ایجاد یک رابطۀ دینامیک با طبقۀ

انجام نداده اند. اما در این را  کمتر در راستای کسب قدرت سیاسی متمرکز بوده و برای ایجاد یک حزب کارگری تلاش های لازم

 کارگر را نمیشود از پیوند میکانیکی تشکلات چپ ایجاد کرد، تردیدی وجود ندارد. بینش که حزب طبقۀ

 


